نگاهی به"شبانه" اثر ایشی گورو نویسنده ژاپنی
در جست‌وجوی چشم‌اندازی جدید
فرحناز علیزاده
مجموعه ی داستان «شبانه» جدیدترین اثر «ایشی گورو» نویسنده نام آشنای ژاپنی ، خالق آثاری چون « باز مانده ی روز»،«هرگز رهایم نکن»،«وقتی یتیم بودیم» با برگردان دقیق و روان کیوانی نژاد؛ شامل پنج داستان کوتاه است. در این مجموعه نویسنده با استفاده دیدگاه من راوی ناظر و با واکاوی رخدادهای گذشته؛ نه تنها به حس نوستالژیک شخصیت ها، بلکه به افول دنیای موسیقی و موزیسین های حرفه ای توجه می کند . دنیایی که « هر چند همه چیزش هنوز از بین نرفته، ولی تا جایی که امکان داشته نازل شده. و این بدون شک بازتاب اتفاقاتی بوده که در عرصه صنعت موسیقی در تمام سطوح روی می داد.»(ص95)
ایشی گورو در «شبانه ها»به تضاد بین واقعیت های موجود و دنیای بر ساخته شده ی موسیقی می پردازد. او از دنیا و جبر زمانه ای می گوید که در آن زوج های عاشق تنها به علت ماندگاری در صحنه جدید موسیقی باید از هم جدا شوند.
 « تمام آهنگ هایی که در تمام این سال ها خوانده اید برای مردم، همه جا، یک معنا داشته...همه ی این آهنگ ها چه می خواهند بگویند ؟ اگر دو نفر به تیپ هم زدند و از هم جدا شدند غم انگیز است. اگر آن ها به دوست داشتنشان ادامه دادند باید تا ابد پای هم پیر شوند. این چیزی است که ترانه های شما می گوید»(ص40)
او از موسیقی می گوید که می تواند بانی ایجاد حس خوشبختی در مادر شود؛ حسی که برای گذراندن دوران سختی ها به آن محتاج است« موسیقی شما به مادرم کمک کرد دوران سختی ها را پشت سر بگذارد....»(ص34)؛ موسیقی که سهم زیادی در رشد و شکوفایی افراد دارد.(ص38)آهنگ هایی که معناهای تکان دهنده ای در بر دارند و تداعی کننده خاطرات خوش از دست رفته اند.« می دانستم این آهنگ ها معنای تکان دهنده ای برای خانم گاردنر دارند.(ص37) 
ایشی گور با شناخت کامل از توانایی های دیدگاه "من راوی" ناظر یعنی بیانی خونسردانه،ایجاز در کلام و بی طرفی در روایت توانسته از رازهای مگو عاطفی بین ستارگان موسیقی پرده بردارد. او در این مجموعه هم از نوازنده گان غیر حرفه ایی می گوید که سعی دارند به دنیای موسیقی راه پیدا کنند(تپه های مالون)و هم از موزیسین حرفه ای و موفق که گرچه انتظار دارند همیشه مطرح باشند ولی به مرور زمان کنار گذاشته می شوند.
 از بن مایه های مشترک متنی مجموعه به غیراز افراد علاقه مند به موسیقی می توان به این نکات توجه داشت:
1 - استفاده از من راوی ناظر و راویانی که اکثرا نوازنده دوره گرد و جوان هستند (به جز داستان دوم که راوی اشراف زیادی به موسیقی ندارد و داستان  شبانه ها که من راوی شرکت کننده است)
2- حس نوستالژیک به گذشته چه این حس مخصوص منطقه ای خاص چون تپه مالون باشد و چه حسرت دوران خوش از دست رفته.
3- موزیسین های پیر و حرفه ای که دوران افول را در تنهایی روحی سر می کنند.
4- شرح خانواده هایی فرو پاشیده و یادر حال فرو پاشی
5- حضور موسیقی و شب در تمام داستان ها. اتفاقات مهم داستانی اکثرا در شب رخ می دهند.
در داستان اول این مجموعه به نام (خواننده) نوازنده ای دوره گرد به صورت تصادفی با " تونی گاردنر" معروف رو به رو می شود.خواننده ای که آهنگ هایش تداعی کننده خاطرات دوران  گذشته راوی است. بعد از آشنایی مختصر، گاردنر از او می خواهد که شبانه همراه او پای پنجره اتاق همسرش بروند، تا برای او شعری عاشقانه بخواند.راوی به مرور بر اساس صحبت های گاردنر متوجه می شود که تونی و همسرش با وجود علاقه شدید ،علا رغم میل باطنی قصد ،دارند از یکدیگر جدا شوند. زیرا گاردنر «آن برو بیای قدیم را ندارد»(ص39) و به نوعی نمی تواند ضامن آینده و خوشبختی همسر جوانش باشد.
این جا است که نوازنده دوره گرد به تضاد بین دنیای بر ساخته شده موسیقی که در آن جدایی را مورد نکوهش قرار می دهد؛ با دنیای واقعی که جبر زمانه اش عاشق ها را از هم جدا می کند، می رسد.به دنیایی که خیلی سریع خواننده گان و نوازنده گان معروفش رابه دست فراموشی می سپارد.
اما آن چه که در این داستان به اعتقاد نگارنده جای کار دارد، بهانه روایت گاردنر است. به راستی چرا گاردنر بایداز « بیگانه ای از کشور های جدید»(ص23) یکی از اهالی کشور های کمونیستی (ص17)به یکباره بخواهد که با او همراه شود.
«به نظر به پاسخ های من بادقت گوش نمی کرد و تا آمدم عذر خواهی کنم و بروم یک مرتبه گفت:" چیزی هست که می خواهم با تو درمیان بگذارم دوست من ...»(ص21)
و به چه دلیل قانع کننده تری راز های زنده گی خصوصی اش را  چون به آغوش کشیدن لیندی بعد از شنیدن آهنگ "چت بیکر"، برای او افشاء می کند؟ آیا حس تنهایی و استیصال گاردنر یا دیدن یکی از علاقه مندانش می تواند دلیل کافی برای افشاء راز های مگو باشد؟ به طوری که خود راوی نیز از شنیدن مسایل خصوصی متعجب است و می گوید:
« گفتم:" آقای گاردنر، می دانم این اصلا ربطی به من ندارد، امامی توانم درک کنم که...»(ص33) 
به نظر می رسد ایشی گورو در این داستان ها گرچه به خوبی به تضاد بین گروه های موسیقی و جامعه اشاره می کند و بدون شعار دهی استیصال آدمی را در مقابل جبر های اجتماعی به تصویر می کشد؛ ولی در بیان بهانه ی روایت کمی کوتاهی می کند.
 این کوتاهی در داستان «نوازنده ی ویلون سل» نیز دیده می شود، آن جا که من راوی ناظر مانند دانای کل از ریزه کاری های برخورد "تیبور" با "الوئیز" می گوید و درباره رفتار های زن اظهار نظر می کند « چیز نگران کننده ای در رفتار زن وجود داشت»(ص209)
جالب آن که من راوی ناظر برای مستند کردن گفته هایش مدام یادآور می شودکه« آن موقع به ما گفت»(ص190) و یا « او برای ما شرح داد» در حالی که تیبور چندان رفاقتی با راوی نداشته و ندارد و بعد از دیدار دوباره هفت ساله حتی به او سلامی نیز نمی دهد؛ و جالب تر این که خود روایت گر نیز متذکر می شود که:
«اما نمی توانستم یه این فکر نکنم که (تیبور) ما را تحویل نمی گرفت.چند نفر از ما این طوری فکر می کردند، نه فقط من..»(ص215)
 پس چه گونه و به چه علت منطقی تیبور از لحظات حساس بین خود و الوئیز برای راوی ناظر حکایت می کند،تا راوی ناظر در حال کنونی، مرور خاطرات کند. این خود حکایتی است که نگارنده نشانه ی متنی برای  آن نمی یابد؟ و تنها می تواند با علامت سوالی متن را کوتاه کند و بگوید ای کاش حداقل بین تیبور و راوی داستان آخر و یا بین گاردنر و راوی داستان اول  وجه دیگری چون علاقه به موسیقی مانند هم وطن بودن در نظر گرفته می شد تا خواننده پیش خود فکر کند به علت یافتن هم زبانی در کشوری غریب، شخصیت های اصلی پرده از اسرار خصوصی شان بر می دارند. توجه داشته باشیم که هر دو راوی ،راز های مگوی غیر هم وطنشان را تعریف می کنند.« پس تو اهل یکی از همین کشور های کمونیستی هستی. آن ها خیلی خشن بودند!»(ص17)
« چیزی نگذشت که دستگیرمان شد، تیبور، مجار بود نه روس.»(ص188)
اما آن چه که درکنار این معایب اندک به کار ایشی گورو عمق می بخشد، استفاده ی مناسب او از تضاد ها و تقابل های متنی چون تضاد دو دنیای یاد یاد شده کامیابی، ناکامیابی/موفقیت، شکست/تجربه، عدم تجربه/خواننده غیرحرفه ای و جوان در برابر خواننده خواننده ی حرفه ای و پیر؛ و هم چنین این همانی بین شخصیت های داستانی است. در داستان«تپه های مالون» خواننده با نوازنده ی تازه کاری آشنا می شود که دغدغه ی ذهنی اش ثبت نام و جایگاهی در خور در عرصه موسیقی است.کسی که فکر می کند اگر به صورت حرفه ای شناخته شود؛حتم زنده گی خوبی پیش رویش گسترده می شود. زنده گی همراه با سفر های متعدد و آشنایی با مخاطبانی که باعث سرحالی و قبراقی اش می شوند.
« من واقعا دوست دارم به صورت حرفه ای موسیقی کار کنم. باید زنده گی خوبی باشد.»(ص111)
او در سفر به تپه مالون منطقه ای که همیشه حس شیرین نوستالژیکی در او زنده می کند با پیرمردی به نام "تیلو" آشنا می شود.موزیسین حرفه ا ی که همراه همسرش برای مرخصی واقعی به این مکان آمده است.نوازنده ای که دوران افول کاری و زنده گی اش را طی می کند. مرد جوان با آشنایی با تیلو و زن عصبی اش  به نوعی آینده کاری و زنده گی خود را می بیند و می فهمد که انتهای راه به کجا می انجامد.« تازه می توانم ببینم که خیلی شبیه تیلو هستی.اگر ناامیدی به سراغت بیاید،آرام به راهت ادامه می دهی .تو هم مثل او می گویی من خیلی خوشبختم.»(126ص)
این همانی به نوعی دیگر بین زن تیلو و امیلی داستان دوم دیده می شود. زنان عصبی با انتظارات بالا از همسرانشان که چون به آلامشان نمی رسند، فکرمی کنند کم آورده اند.« او فکرمی کندکم آورده ام... وقتی به این سن و سال برسی مجبوری چیز های دیگری را هم در نظر بگیری....چشم انداز جدید ، این چیزی است که او نیاز دارد.»(ص56) 
 نیاز به این چشم انداز جدید در زیباترین داستان این مجموعه یعنی داستان «شبانه ها» که به نوعی ادامه دهنده ی داستان «خواننده» و ماجرای زنده گی«لیندی گاردنر» بعد از جدایی و طلاق از «تونی گاردنر»است، نیز دیده می شود.از این رو شاید به علت بنمایه های مشترک ذکر شده و هم بسته گی شخصیتی بین داستان های یاد شده، بتوان مجموعه داستان جدید ایشی گور را به عنوان مجموعه داستانی پیوسته یاد کرد.(البته ناگفته نماند که نفس به هم پیوسته گی داستان ها مانع از هویت داستانی  مستقل و ارائه انفرادی شان محسوب نمی شود.)
در داستان «شبانه ها » تنها داستانی که با نظرگاه من راوی شرکت کننده روایت می شود،راوی به تهی بودگی عاطفی زنده گی لیندی مشهور پی می برد. او هم چنین در می یابد که برای ماندگاری در عرصه هنر تنها باید چهره ای زیبا داشت نه استعداد و هنری چشم گیر. از همین رو است که او نیز به امید دیدن چشم اندازی جدید ، باچهره ای جدید به انتظار باز شدن باند پیچی ها روزها را طی می کند..
 «منتظر می مانم تا باند پیچی ها برداشته شود. بعدش چه می شود؟ شاید حق با لیندی باشد. شاید همان طور که او می گوید من به چشم اندازی جدید نیاز دارم و زنده گی واقعی بزرگ تر از عشق ورزیدن به یک نفر است.»(ص184) 
این گونه است که شخصیت های داستانی هریک به تضاد بین آن چه که باید باشد و آن چه که هست، می رسند. به بی ارزش شمرده شدن هنر موسیقی در دنیایی که موزیسین های حرفه ای اش کم اهمیت اند و به دست فراموشی سپرده می شوند.به راستی چه هوشمندانه ایشی گورو این تضاد ها را با طنز تلخ،بدون شعار دهی همراه می کند.طنزی تلخ که در روایت راوی «شبانه ها» نهفته است. به امید چشم انداز جدیدی از کار های تازه ایشی گورو .
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